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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته 

قه بعضی از اکابر فعرض کردیم.  تداخل در جایی است که شرط متعدد و جزاء واحد است. بحث در دلیل قول  مشهور مبنی بر عدم

انی که این استدلال از یک جهت مورد اشکال از جمله شیخ انصاری و محقق همدانی و محقق خراسذکر کردند،  استدلالی را و اصول

 واقع شد. 
 اشکال دوم به دلیل مشهور )امکان حمل بر تأکید(

آنچه شیخ  و بپردازیم، جهت دیگری از اشکال در این استدلاله به کلمات محقق اصفهانی، محقق نایینی و محقق عراقی اینکقبل از 

  .پردازیمکنیم و آنگاه به سخن آنها بکه آن را نیز عرض می ددار انصاری و محقق همدانی فرمودند وجود

 هجمل :ویدگیانی مهمد قگفتیم  محق ط  در سببیت و تأثیر بود،وستقلال این شردر فرض  ا آنچه در اشکال  قبلی بر آن تأکید شد

، یا خود شیخ وث داردددر حدوث عند الح روه شرطیه ظهلمجظهور در سببیت مستقله دارد یا محقق خراسانی فرمود:  رطیهش

 که سبب دوم در اثر بود این . مقدمه اول ایشانشود ادهانصاری فرمودند که ما سه مقدمه را باید اثبات کنیم تا عدم تداخل استف

   .ثیر استهم دارای تأگذاری کالعدم نیست، آن 

 یا مثلا ،قل است  یعنی ظهور در سببیت مستقله را قبول کنیمستگذاری مریم هر شرطی در اثر یسلمنا بپذاشکال دوم این است که 

و آن د لکن یک مطلب دیگری باید ثابت شورا بپذیریم کالعدم نیست،  ورمودند که سبب دوم  بلا اثر مقدمه اولی که شیخ انصاری ف

. زیرا ممکن است شودمی رط اول حاصلش سبب وآید غیر از آن اثری است که از اثری که از شرط دوم و سبب دوم پدید می هاینک

 ایانی آقاسبب و شرط اول باشد. به عبارت دیگر برای اثبات مدعاثر ید تأکید آآن اثری که از ناحیه شرط دوم و سبب دوم پدید می

 زگار نیست. عدم تداخل سا تأکید در واقع با زیرا شود، نفی تأکیدشان باید ل ایو تمامیت استدلا و صحت

 کند و سبب دوم نیز مستقلا موجب تأثیر در یک  مسببند یک اثری را ایجاد میکیوقتی سبب و شرط اول تحقق پیدا مربما یقال 

که بواسطه  اثری استب دوم و شرط دوم تأکید ، لکن نتیجه سبوجود دارد ستقلال در تأثیرگذاری و سببیتایعنی شود، دیگری می

ق ردیم و هم اطلامله شرطیه را حفظ کیم بگوییم ما هم اطلاق در ناحیه جتوانتأکید میش شود با پذیرشرط اول حاصل می سبب و

 ر، لذا گفته شد امهستندعارض تدر با هم  دو اطلاقکه این  بودین ا مهمترین مشکل رازیده. ق حفظ شیه جزاء را، هر دو اطلاناح رد

اب اگر ما یک راهی  انتخولی  فی ناحیة الجزاء و بالعکس. لاطلاقالشرط و و رفع الید عن ا ایر است بین حفظ الاطلاق فی ناحیةد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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زاء دیگر محذوری نداریم و با حمل  جزاء و هم اطلاق در ناحیه شرط، ر ناحیه جدهم ا طلاق  ،کنیم  که هر دو اطلاق حفظ شود

جمله شرطیه اول در  ءزاکید  جه شرطیه دوم تألزاء در جمج. اگر بگوییم شودحاصل میهدف ، این بر تأکید ه شرطیه دوملجمدر 

زاء ناحیه ج رد طلاقردیم، ااطلاق در ناحیه شرط را حفظ ک ،محذوری در کار نیست و گر مشکلیاطلاقین را حفظ کردیم و داست، 

 ه:توضیح مطلب اینک .را نیز حفظ کردیم

یک  ست، اینا وضو قرار داده شده مثلا بول اگر سبب وجوبجمله سببیت شرعی است، یعنی  در این دوبه طور کلی سبببیت شرط، 

 سببیت شرعیه این امور نسبت به خود نییع، این هم یک سبب شرعی است ،ضو استر نوم سبب وجوب واگ ،ی استرعسبب ش

 جزاء،سبب لوجوب ال« بول»ب الجزاء، سبب لوجو «نوم» :گوییمقضا قرار دادیم، میزاء را وجوب شود لذا ما جاحکام ثابت می

با این بیان خود وضو نیست  . پس معلولپس معلول است ضو که یک حکم شرعی استوجوب الو ، علت است و«نوم»و « بول»

. یک وقت و احتمال وجود دارددهر  کلف است. به عبارت دیگر مسبب تارة حکم شرعی است، تارة  فعل مکلف است،که فعل م

ی ابب برس« بول»و « نوم» :گوییموقت می یک ،شرعی است حکمیک رای وجوب وضو هستند که سبب ب «نوم»و  «بول»گوییم می

بب سنابر این دو جمله شرطیه ب حکم شرعی هستندسبب  «بول»و  «نوم»اینجا روشن است که ان فعل مکلف، عنو به هستندو ضو

نه تعدد فعل است  حکم شرعی دم تعدیبگیر یجهتوانیم نتی. لذا آنچه از تعدد شرط و سبب مباشندنمی و فعل وضوبرای فعل مکلف 

 جوب وضو به عنوان یک حکمن یک حکم شرعی نوم سبب شده برای ووجوب وضو به عنوا یامکلف. پس کأنه بول سبب شده بر

یعنی همان وجوب وضو تکرار شده  ،داده شده شرطیه دوم قرار جملبه عنوان معلول و مسبب نوم در  وضاگر وجوب و شرعی؛ لذا

 طلاقا، هم هم اطلاق در ناحیه شرط حفظ شدهبر تأکید کنیم  له شرطیه دوم را  حملاگر ما امر به وضو در جم لذا ، تأکید شده.است

 . جزاء یهناح رد

لت دخا ونددارد در وجوب وضو ب ثیرمستقلا تأ« نوم» دارد، در جزاءین سبب مستقلا تأثیر ا ن بود کهاییه شرط اطلاق در ناحمعنای 

مان . این هم هاعم از اینکه بول باشد یا نباشدنیز به عنوان یک سبب دیگر تاثیر دارد در وجوب وضو، « نوم»هیچ عامل دیگری، 

  .قلال در تأثیر استاست

 شود وو مسبب شرط اول، ثابت می اثر نعنوا وضو بهجمله شرطیه اول وجوب ، زیرا در جزاء نیز محفوظ است یهاطلاق در ناح

، گیردر نمییدی کنارش قرااینجا نیز هیچ ق ،شودنیز ثابت می« نوم» یاید. وجوب وضو به اعتبارهیچ قیدی نیز لازم نیست کنارش ب

 گیرد. نمی زاء قرارر کنار این جگقیود دی این ،«النوم وجب الوضو من ناحیة» :گوییمیا نمی« یجب الوضو مرة اخری» :ییموگیعنی نمی

نایی کنیم که عدم تداخل از ن را حمل بر یک معیابرای اینکه ما ق جزاء محفوظ است و دیگر بنابراین هم اطلاق شرط و هم اطلا

 رب لان حمامکاین معنا قابل استفاده است و کید از . به عبارت دیگر تأضمیمه کنیم آن قیود را به آن لازم نیست آن استفاده شود،

توانیم استفاده کنیم. زیرا تأکید با تداخل سازگاری دیگر از آن عدم تداخل را نمی کید بودتأر و اگر امکان حمل ب تأکید وجود دارد

 دارد. 
 بررسی موانع حمل بر تأکید

رابر  یا سه مطلب در بپاسخ  . سهکید ببندددر مقابل این اشکال ممکن است کسی اشکال کند یا پاسخی دهد و بخواهد راه را بر تأ

  :این احتمال  به عنوان یک مانع قابل توجه است
 مانع اول 



  

145 

 

ین ض افر  در جمله دوم  بر تأکید مستلزم ارتکاب مجاز است. چون« فتوضأ»توانیم این را حمل بر تأکید کنیم. زیرا حمل ما نمی

زاء در این امر و جکه عبارت است از وجوب، ولی اگر  دارد یمعنای حقیق هر امری یک، وجوب است که صیغه امر وضع شده برای

 ینزیرا طبق ا .ال نکردیممخودش که وجوب باشد استع حقیقی در معنای راامر  حمل بر تأکید کنیم، در واقع جمله شرطیه دوم را

تلزم تجوز ، زیرا مسید کنیمر تأکحمل ب این را متوانیپس نمی .کید الوجوب غیر از خود وجوب استیان امر حمل شده بر تأکید و تأب

   .امر است در صیغه
 بررسی مانع اول 

، یمعنا و مفهوم اسمی ابرم صیغه امر وضع شده گوییدهیم که به چه معنا است. یک وقت می رحقیقت امر را باید مورد بررسی قرا

ت از عبارت اس : حقیقت امرقبلا گفتیم امای وجوب، ابر صیغه امر وضع شدهشان بر این است که یدهای عقدهعیعنی وجوب، بله 

 رای دیک اراده حتمیهیعنی  .را به سوی خواسته خودشکند مأمور واقع تحریک می رکند دبعث و تحریک، یعنی کسی که امر می

دستوری ر آمر گی خود تحریک کند. حال امحت و مرادخواهد مخاطب را به سوی آن مطلوب و با امر میو ا نفس آمر شکل گرفته

استعمال شده، یعنی در موارد اوامر  همان معنا واقع  در درین تأکید هم ا د این امر و دستور خودش را،کید کر، آنگاه تأصادر کرد

اول را به تنهایی برای تحرک مخاطب امر امر در معنای ایجاد بعث ناشی از اراده حتمی استعمال شده؛ گاهی مولا مثلا نیز  یکیدتأ

کند امر اول ، اینجا که تأکید میکند ییدیند  یک تأکب، لذا لازم میکندتحرک در او ایجاد نمیلازم را برای  د، آن انگیزهبینکافی نمی

 ض او ایجاد بعث و تحریک در مخاطبر، یعنی اینجا نیز غس پیدا کرداکمان است که در امر اول انعتش هقواقع حقی رین تأکید دا ،را

، ندکآید او را امر می، باید او را تحریک کند، لذا میببیند شده راتوسط مخاطب اج ،راد حتمی خودش رام خواهد آن، یعنی میاست

 . پس در موارد تأکیداین تحرک ایجاد شودکه کند ، تأکید میآن انگیزه و تحرک لازم را در او ندید ،ی ندیدفار امر اول را کگلذا ا

شد، استعمال ر اول در این معنا همانطوری که ام قتش همان امر اول است،حقی ،شودنمیال منیز در واقع امر در معنای مجازی استع

بریم ولی معنایش این نیست که این امر در د را به کار میکیکه ما اسم تأ درست است ،شودعمال میتاس در امر دوم نیز در همین معنا

 انبعاث وادار کند و مخاطب را به مال شده و هدف نیز این است کهمعنای تأکید به کار رفته، این همان است، به همان منظور استع

 .مخاطب از این امر منبعث شود
 مانع دوم 

شما اشکال ر اگب در تأثیر است. به عبارت دیگر سب للانفی استق معنای اگر ما امر در جمله شرطیه دوم را حمل بر تأکید کنیم، به

انکار ا ملازم به شرطیه دوم لرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد، آنگاه حمل امر در جمش هلدوم را بر این مبنا استوار کردید که جم

و سبب مستقل در : سلمنا که شرط گوییداز یک طرف میشما  آید،یمینها باهم جور در نیعنی ااستقلال سبب در تأثیرگذاری است. 

طلبی مد، تأکید با استقلال در تأثیرگذاری سازگار نیست. این خواهید جمله دوم را حمل بر تأکید کنیمی دیگر طرفتأثیر باشد از 

  2.کید کنیما این را حمل بر تأتوانیم اساستقد است که نمیمع ت که محقق عراقی بیان کرده واس

را به  است وجوب وضوین مثال که در ااسته از امر تأکید این است که ما وجوب برخ معنایفرماید: می که است دلیل ایشان نیز این

به  «نوم» هرة مستند کنیم بوضو را تاکه این وجوب  این است گذاریمعنای استقلال سبب در تأثیرهر دو بتوانیم مستند کنیم ولی 
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اگر ما این را حمل بر تأکید کنیم معنایش این است که شما پس  .اخری مستند کنیم به بول به عنوان سبب دیگر عنوان یک سبب و

توانید ، هم میکید شده راه تأوجوبی ک مانه م از اینها مستند کنید کافی است. یعنی همان وجوب مؤکد را،هر کدا جوب وضو را  بهو

ر اول امرا تأکید همان حکم شرعی اول و توانیم این حکم شرعی و امر نمی؛ بنابراین اساسا «نوم»و هم به  مستند کنید« بول»به 

   .بدانیم
 بررسی مانع دوم 

آوریم، معنایش این است که هر یک از این دو سبب موجب تحریک مکلف میان می بهوقتی بحث از استقلال  سبب در تأثیرگذاری 

محقق « ومن»اگر هم  ،تحریک مکلف برای اتیان به وضو استود، باعث شمحقق می «بول»اگر شود، یعنی ی اتیان به مأموربه میابر

یعنی آن سبب باعث شده که این بعث  ،سبب استآن امر ناشی از . به وضو است نیای اتاجب تحریک مکلف برباز موشود، می

ین است که معنایش ا ،فعل مکلف محقق شودان نیست که وضو به عنو یناد سببیت شرعی در این موار، گفتیم معنای بگیرد تصور

، یجب وضوست که  یجب علیک الا معنایش این شودمحقق می «بول»وقتی  محقق شد، تو مکلف به انجام وضو هستی،« نوم»اگر 

بعث شود. حال منوضو بگیری و مکلف هم باید  کنم که با این امرتحریک می تو را ، منانبعاث پیدا کنی علیک الوضو یعنی تو باید

و شرط در  للاافی استقپس ن کنداث مکلف ایجاد میبرای انبعای یم که یک بعث دوبارهستاین دان عبارت ازر ما حقیقت تأکید را گا

مؤثر در « بول»فتیم هر شرط و سببی در تأثیرگذاری استقلال دارد یعنی همان طوری که سبب اول یعنی اگر گ .گذاری نیستتأثیر

ت تأکید حقیق رازی ،سرجایش محفوظ است م هم مؤثر در بعث به سوی وضو است. پس استقلالسبب دووضو است، به سوی بعث 

دوباره به قت یعنی همان حقی، تکرار بعثست، تأکید البعث است، تأکید بعث یعنی نی کید الوجوب، تأاز افرادبرخلاف تصور خیلی 

 ،نیست و مستلزم مجازیت ر تأکید موجب تجوز نیستد، به همان جهتی که گفتیم استعمال امر شودها تکرار میخاطر برخی نگرانی

    .گذاری نیستبر تأکید نافی استقلال سبب در تأثیر ین مواردگوییم حمل اوامر در ایم دلیل به همان
 مانع سوم

اسباب  ریا د، آاسباب عقلی بدانیمشود این است که اگر ما اسباب شرعی را مثل از کلمات شیخ انصاری استفاده میاین اشکال که 

 ،مدن علت، قهراً با آمحقق شود د استبرای تحقق یک فر در اسباب عقلیه اگر سببی که منشأ ؟کید وجود داردعقلی امکان حمل برتأ

ین معلول است یا همین علت تکرار شد  معلول آن هم اش هم، حال اگر علت دیگری محقق شد که نتیجهشودمعلول نیز محقق می

لی را که یم معلوتواناب عقلیه ما هیچ وقت نمیدر اسبری است. گست، این یک معلول دیکید معلول اول نیتأ ، ولی ایندوشمحقق می

ندارد  در دایره اصلا معنا  ،معلولی برای خودش دارد یک یتم، هر علبدانی اول لمعلوبر اثر تکرار علت اول ایجاد شده را تأکید 

قرار دهید به شرط وجود المتقضی و عدم المانع و تحقق  کنار پارچه ، اگر آتش رایان بیاوریماسباب عقلیه حرف از تأکید به م

ر دهیم، باز پارچه قرا کنار پارچه حرارت استسوزد، حال اگر غیر از آتش عامل دیگری را که منشأ ین پارچه میالشروط ا

ول یک شدن اتواند معلول و تاکید سوختن قبلی باشد، این یک سوختن دیگر است آن سوخته سوزد. دیگر این سوختن نمیمی

ب در اسبا ،کید معنا نداردپس همانطور که در دایره اسباب عقلیه تأ معلول است و این سوخته شدن دوم یک معلول دیگر است.

ید آمد، با داشتغال ذمه پبا تحقق یک سبب ، وقتی شرعیه مثل وزان اسباب عقلیه است ب، زیرا وزان اسبااست رطونیشرعی نیز هم
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. اهدخوشتغال ذمه دو مشتغل به میپس دو اشتغال ذمه داریم، دو ا د،وشمیصل حای ذمه اال دومی بریک اشتغتحقق سبب دیگر 

 معنا ندارد دو سبب برای اشتغال ذمه مطرح شود اما مشتغل به دوم تاکید مشتغل به اول باشد.

 . فاده استو هم از کلمات محقق همدانی قابل است 2شودمیاز کلام شیخ انصاری استفاده  این مطلب هم
 بررسی مانع سوم

  :گفتیم پاسخ این مطلب هم روشن است زیرا همدانیمحقق توجه به آنچه در پاسخ به با 

علل شرعی به علل عقلی قیاس مع الفارق است. اصلا  قیاس ،ه را با اسباب عقلیه قیاس کنیمتوانیم اسباب شرعیاساسا نمی :اولا

 امور را با اینها مقایسه کنیم.  نباید آن

یست دوم، بالاخره حقیقت تاکید اینجا این ن گفتیم و همچنین در پاسخ به مانعاول  ه همان نکته ای که در پاسخ مانعبا توجه ب ثانیا:

یعنی مثلا مسبب عبارت از وجوب است و این همان را تأکید  ،کندکند یا یک مسبب تحقق پیدا میکه یک معلول تحقق پیدا می

د، یعنی هم در امر اول افتر دو بار اتفاق میول اینجا عبارت از همان بعث است و این بعث در هکند. عرض کردیم، مسبب و معلمی

و هم در امر دوم. پس فی الواقع تاکید  اینجا معنایش نفی وجوب دیگر نیست، اینطور نیست که وجوب  کنداین بعث تحقق پیدا می

ک أنه برای تحریمعنای تأکید این است که آن بعث اول ک، بلکه یردگثابت شده است و الان هم همان وجوب مورد تأکید قرار می

 کرده و یک بعث دیگری صورت گرفته است.کفایت نمی

 رسد استدلال این بزرگان برای اثبات عدم تداخل تمام نیست.بنابراین با توجه به آنچه گفته شد به نظر می
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